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نخستين مقتل تركى و نويسنده آن
از كنعان اوزچليك

مترجم: مسعود صدر محمدي

حادثه كربلا از زمان وقوع آن تا اكنون، مورد توجه اديبان مسلمان بوده است. علاوه بر تبيين تاريخى اين 
ــلمان، اين نوع نوشته ها در مدت زمان كوتاهى، حالتى ادبى و زيبايى شناختى  ــندگان مس حادثه در آثار نويس
ــت، نوع ادبى  ــعار همراه بوده اس به خود گرفت. در طى اين روند كه با قرار گرفتن موضوع اين حادثه در اش
ــلا، در قالب نوع ادبى «مقتل  ــود آمد؛ از اين رو حادثه غم انگيز كرب ــين» به وج ــدى با نام «مقتل حس جدي
ــين» از جنبه هاى مختلفى در ادبيات عربى، فارسى و تركى مورد توجه قرار گرفت. اين شيوه در ادبيات  حس

عرب آغاز شد  و در ادبيات فارسى و تركى نيز ادامه يافته است.1
ــت با عنوان «مقتل حسين» كه در سال 763ق.  ــتين نمونه مقتل حسين در زبان تركى، كتابى اس نخس
(1362م.) در شهر كاستامون نگارش يافته و به بايزيد مفلوج2 كه يكى از حكمرانان بيگ نشين جاندار اوغلو 

بود، اتحاف شده است.
ــتامونى  ــاضى كاس ــت با نام ش ــف مداح بوده و فردى كه سال هاس به نظر نگارنده، مؤلف اين اثر، يوس
ــاضى  ــت و همچنين اين احتمال كه ش ــته اس ــود؛ وجود خارجى نداش به عنوان مؤلف اين اثر معرفى مى ش

كاستامونى، فردى غير از همين يوسف مداح باشد، ضعيف به نظر مى رسد.

1. جهت اطلاعات بيشتر رجوع كنيد:
 Şeyma güngör,Maktel-i Hüseyn , türkiye diyanet vakfi islam ansiklopedisi, c.XX ,ankara , 
2003 , s.456-457
2. Kötrüm bayezid
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ــت و وجود دو مقتل  ــده اس ــا توجه به همين نكته، ضعف اين ادعا كه در برخى از پژوهش ها مطرح ش ب
حسين جداگانه براى دو فرد متمايز به نام هاى شاضى و يوسف مداح را طرح مى نمايد، آشكار مى گردد.1

در مقاله حاضر، از دو منظر به كتاب مقتل حسين مى پردا زيم:
1. ويژگى هاى اثر؛ نظرات مختلف در مورد كيستى مؤلف اثر و رأى مختار.

ويژگى ها
ــت و به بايزيد مفلوج كه از  ــته تحرير در آمده اس ــتامون به رش ــهر كاس ــال 763 ق. در ش اين اثر در س

حكمرانان بيگ نشين جاندار اوغلو بوده، تقديم گشته است.
 در ابيات زير، به همين مطلب اشاره مى شود:

ــهرى ايچينده بونى ــنبه گونىكاستامونى ش ــاد يكش ــدوك بني ائيل
ــدى زامان ــاه اي ــادل پادش ــتاندور ع نظمه گلدى بو عجايب داس
ــا يزيد ــاه ب ــن ش ــلال الدي ــون بر مزيداول ج عمريله دولتى اولس

يئدى يوز آلتميش اوچونديدى تمام                       اولدى يكشنبه گونينده، والسلام2.
ــت؛ اگرچه در برخى موارد، شاهد نمونه هايى از  ــاده و در قالب مثنوى نظم يافته اس اين كتاب به تركى س

غزل نيز در آن هستيم. بنابر قول شاعر، اين اثر متشكل از 3313 بيت است:
اوچ بين اوچ يوز اون اوچ اولدى دييئلوم3 دوكئـلـى بيتـون حسـابيـن ائيـلـدوم 

ــر ابومخنف در ادبيات عرب  ــت كه با اث ــيوه اى اس از جمله ويژگى هاى اين كتاب، تبعيت كردن آن از ش
ــت و آن نگارش مقتل در ده مجلس است؛  ويژگى ياد شده اين احتمال را تقويت مى كند كه  ــده اس ايجاد ش
در اصل، اين نوع از اثرها براى قرائت در برابر جمع عزاداران در ده روز نخست محرم نوشته مى شده است. 
ــت قوت بيشترى مى يابد، اما  ــنوندگان اس اين ويژگى با توجه به عبارات خطابى اثر كه در خطاب به گروه ش

چگونگى خطاب آن براى شنوندگان دقيقاً معلوم نيست.4
ــانه اى در آن تناسب فراوان گفته هاى كتاب با  [از جمله ويژگى هاى ديگر اثر] با وجود برخى مطالب افس

1.Nurcan Öznal Güdür, kastamunlu şazi maktel-i Hüseyn , ist. universitesi, doktora tezi , ist. , 
1997 , 

در كتاب هايى كه در اين  اواخر نيز منتشر شده اند، اين روند بدون تغيير مانده است. براى نمونه بنگريد: 
mehmet Arsalan – mehtap erdoğan , kerbela mersiyeleri , ankara , 2009 , s. 51 
2. Kenan Özçelik , yusuf-i meddah ve mektel-i Hüseyn, ankara üniversitesi, yuksek lisans tezi 
, ankara, 2008, s.326-327
3. Özçelik , agt, s. 327

4. در مورد مخاطبين اثر  بنگريد:
 İrene melikoff, Le Drame de kerbela dans la litterature epique turque, revue des etudes 
islamiques, c.XXXİV, Paris, 1966, s.134
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حقايق تاريخى است و افرادى كه در طول كتاب از آنها نام برده مى شوند، كسانى هستند كه واقعيت تاريخى 
دارند.  اما با توجه به در دسترس نبود نسخه دست نويس مؤلف و نيز عدم انتشار اثر به صورت تحقيق شده 

و انتقادى، اظهار نظر در اين موضوع، كار بيهوده اى خواهد بود.
در مورد منابع اين اثر به استثنا كتاب ابو مخنف، نمى توان نام ديگرى را ذكر كرد. اما با توجه به اينكه در 
نسخه هاى مختلف كتاب، اشارات  موجود به اين مسئله با عبارت «ابن مخنف» آمده است، برخى محققين 
ــت. نكته مهم ديگر اين است كه  ــده اند1 كه گويا مؤلف، خودِ كتاب ابومخنف را نيز نديده اس قايل به اين ش
ساختار حوادث و مهارت مؤلف در ايفاى مفاهيم، اين احتمال را به وجود مى آورد كه وى از كتاب هاى فارسى 

زبان به عنوان منبع بهره بردار شده 2 و اثر خود را به پيروى از سياق آنها نوشته است.
ــت، اين اثر، نخستين نمونه مقتل در زبان تركى است و  ــت ماس با توجه به اطلاعاتى كه تا كنون در دس
ــته است،  ــى در آناطولى از خود بر جاى گذاش ــت كه اين اثر در روند مقتل نويس نكته مهم ديگر، تأثيرى اس
ــى پرداخته اند3. همچنين با در نظر گرفتن وجود  ــاعران بارها براى آن به نظيره نويس به طورى كه ديگر ش
ــاخ اين اثر تا دوره  ــترده و نيز تداوم استنس ــخه هاى فراوان از اين اثر و پراكندگى آنها در جغرافيايى گس نس

متأخر مى توان حكم به پيشرو بودن و تأثيرگذارى عميق آن داد.4

مؤلف اثر و نظرات مختلف در اين مورد
ــاضى كاستامونى است؛ سبب شهرت اين نام و سرآغاز اين مسئله  ــهور در مورد نام مؤلف اثر، ش نظر مش

را بر اساس سير تاريخى پژوهش هايى كه به اين مسئله پرداخته اند مى توان اين چنين جمع بندى نمود:
ــت؛ او كه تأليف بخش «ادبيات تركى  ــتين فردى كه به بحث از اين اثر پرداخته، فؤاد كؤپرولو اس نخس

1. Melikoff, agm, s.136
ــاه است كه كتاب فارسى  ــت، ورقا و گلش ــف مداح كه به نظر ما، مؤلف اين مقتل اس 2. هم چنان از ديگر آثار يوس

ورقا و گلشاه عيوقى، اولين بار از سوى احمد آتش به عنوان منبع آن معرفى شده است. در اين مورد بنگريد به:
Ahmet Ateş, varaka ve gülşah mesnevisinin kaynakları, İÜEFTDED, c.2 , (Aralık 1946), İst. , 
1948,s.119
Garace martin smit, Yusufi- meddah, varqa ve gülşah A fourtheen century anatplian turkish 
mesnevi, leiden, 1976, s.12-14

ــين موضوع بحثمان را مى توان دريافت.  براى  ــده در آناطولى، تأثير عميق مقتل حس ــته ش 3. با دقت در مقاتل نوش
ــى تأثيرات عميق اين اثر در  ــى و نورالدين افندى ياد كرد كه با وجود تفاوت هاي ــوان از آثار يحيى بخش ــه مى ت نمون

آنان، مشهود است.
ــكده معارف اسلامى اوسكوپ اتحاديه اسلامى  ــى بيگ  در دانش ــخه اى از اين اثر در كتابخانه عيس 4. براى نمونه نس

مقدونيه موجود است. در اين مورد بنگريد:
Yaşar Aydemir-Abdülkadir Hayber, Makedonya kütüphaneleri türkçe yazma eserler kataloğu, 
Ankara, 2007, s.500
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عثمانى»1 را در ماده «ترك» از دائرة المعارف اسلامى (نوشته شده در سال هاى 1930-31) بر عهده داشته، 
ضمن اشاره كوتاهى به نام اثر، محل تأليف و فردى كه اين اثر به او تقديم شده است، مؤلف آن را با نام يا 
ــيّاد» معرفى مى نمايد؛3 او در نوشته خود به هيچ نسخه اى از اثر اشاره نكرده و به  ــادى»2 يا «ش تخلص «ش

كاستامونى بودن مؤلف نيز اشاره نمى كند.
ــينان [آناطولى]  ــال 1937 با موضوع بيگ نش ــلي» در اثر خود كه به س [پس از او] «حقى اوزون چاريش
ــت كه در سال 1361م. توسط  ــت، در مورد اين اثر چنين مى نويسد: «مثنوى منظومى اس ــر كرده اس منتش
ــاعرى به نام مولوى يوسف با تخلص مداح به شرف حاكم جاندار، جلال الدين بايزيد (جلال الدين مفلوج)  ش
سروده شده كه ترجمه اى از كتاب مقتل حسين عالم شيعى، ابومخنف است و شهادت حسين بن على را در 

حدود سه هزار بيت به تصوير مى كشد».4
ــال 1939م. «عبدالقادر كاراهان» در تز دكتراى خود، اطلاعات  ــلى در س پس از كؤپرولو و اوزون چاريش

ناگفته اى را در مورد اين اثر براى نخستين بار بازگو نمود.5
ــت كه تاكنون در موضوع مقاتل حسينى انجام يافته است؛  پژوهش كارهان در واقع علمى ترين اثرى اس
او چنان به توصيف درون و ظاهر اثر مى پردازد كه گويا كتاب در دست خواننده بوده و او نسخه هاى مختلف 

آن را مشاهده نموده است.
ــا مبنى بر اينكه اثر در  ــاره كوتاه مؤلف در يكى از مصراع ه ــتناد به اش ــن پژوهش، كارهان با اس در همي
ــتامونى بودن مؤلف را براى اولين بار مطرح مى كند كه اين ادعا  ــده است، ادعاى كاس ــتامون نوشته ش كاس

از زمان نشر نوشته او تاكنون، همچون حقيقتى بى شبهه، مورد قبول ساير نويسندگان قرار گرفته است.6
ــته ياد شده اش كه احتمال شيّاد نام بودن مؤلف  همچنين كاراهان با اين پژوهش نظر كؤپرولو را در نوش

اثر را مى داد، از درجه اعتبار ساقط مى كند.
در سال 1946 «اسماعيل حكمت ارتايلان» در مقاله اى7 با اشاره به كتاب مورد بحث ما، به نقل تعدادى 

1. بنگريد به:
Köprülüzade Mehmed Fuad, Litterature Turque Othmanli, Encyclopedie de L İslam, c.4, Paris, 
1943, s.988-1010
2.(şadi).
ــم الخط لاتين حرف ”ض“ به  ــل توجه اينكه هيچ فرقى ميان  şazi  و şadi  وجود ندارد، چرا كه در رس ــه قاب  نكت

هر دو نحو نشان داده مى شود.
3. Köprülüzade Mehmed Fuad, agmd, s.991
4. İ. Hakkı uzunçarşılıoğlu, Anadolu beylikleri ve akkoyunlu karakoyunlu devletleri, Ankara, 
1937, s.82
5. ------------------------
6. Arslan-Erdoğan, age, s.51 ;  Zühre değirmanci, der beyan-i sergüzeşt-i imam Hüseyn, 
Çanakkale Onsekiz mart üni. , yüksek lisans tezi, Çanakkale, 2009, s.1-2
7. İsmail Hikmet Ertaylan, Yusuf-i Meddah yeni iki varaka ve gülşah nüshasi-Hamuş-name-
dastan-i iblis-i aleyhil-lana ve maktel-i Hüseyn, İÜEF TDED, c.1 , s.2, nisan 1946, s.105-121
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از ابيات آن مى پردازد و در مورد نويسنده اثر از عبارت «يوسف مداح» استفاده مى كند.
ــترده در اين كتاب  ــر مى كند،1 به تدقيق گس ــال 1966 منتش همچنين ايرنه مليكوف در اثرى كه به س
ــتامونى قلم داد مى نمايد. اين اثر پس از نوشته كؤپرولو، بار ديگر توجه  ــاضى كاس پرداخته و مؤلف آن را  ش

جهان غرب را به كتاب مقتل حسين جلب نمود.
نكته بسيار مهمى كه در نوشته مليكوف به آن اشاره شده، اين است كه او با توجه به تكرار چند باره نام 
كتاب مقتل ابومخنف به صورت «ابن مخنف» در اين اثر، احتمال داده كه خود شاعر اين مقتل را مشاهده 
نكرده است. با ارائه اين نظر ، انگاره ترجمه مقتل ابومخنف بودن اين كتاب، دچار ترديد و تشكيك مى شود. 
در سال 1969 اثر پيش گفته اوزون چاريشلى كه در موضوع بيگ نشينان [ آناطولى] بود، به چاپ دوم رسيد.

ــى اين مقتل و نيز آوردن ابياتى از آن در  ــنده در اين اثر، ضمن انجام اضافاتى در مورد نسخه شناس نويس
كتابش، در مورد نويسنده مقتل، تنها به عبارت «فردى متخلص به مداح»2 بسنده مى كند.

ــاوره كادرى تيمورتاش در سال هاى  ــتامونى با منتشر شدن دو پايان نامه كه با مش ــاضى كاس عبارت ش
ــال 19764 و نيز تز دكترى با  ــتادى عامل چلبى اوغلو در س ــاله اس 1973 و 1974 انجام يافته بود3 و نيز رس

مشاوره مصطفى اؤزكان5 در سال 1997، حالتى بديهى و غير قابل تشكيك به خود گرفت.
از سوى ديگر، اين اثر بر اساس نسخه اى كه تفاوت هايى در آن با نسخه هاى مشهور وجود دارد، در سال 
2005 با الفباى لاتين از طرف ماهر ادهم بابا اوغلو به نام مؤلف موهومى با نام يحيى بن لوط منتشر شد.6 
ــت كردن اشعار شاعرى با تخلص «عاشقى»، نسخه ديگرى از اين مقتل با منسوب  ــال 2007 با پيوس در س

شدن به عاشقى به عنوان  موضوع  رساله دكترى،  مورد بررسى قرار گرفت.7
ــقى قابل درك باشد، انتساب آن به فردى با نام «لوط بن يحيى»  ــوب كردن اين اثر به عاش اگر هم منس
ــش با وجود غير قابل  ــت. اما اين دو پژوه ــته، به هيچ وجه قابل پذيرش نيس ــه اصلاً وجود خارجى نداش ك
ــته اند كه دو گزينه جديد را به گروهي كه احتمال دارد صاحب اين اثر  پذيرش بودن يكى، اين نتيجه را داش

باشند، افزودند.

1.Melikoff , agm
2. İ. Hakkı uzunçarşılıoğlu, Anadolu beylikleri ve akkoyunlu karakoyunlu devletleri, Ankara, 
1969, s.103
3. Dursun Boztosun , kastamunlu şazi nin Maktel-i Hüseyni(28b-57a) metin ve indeks, 
mezuniyet tezi,  İst. , 1973 ;  Yaşar Türkay, kastamunlu şazi nin Maktel-i Hüseyni trankripsiya 
ve indeks,  mezuniyet tezi,  İst. , 1974
4. Amil Çelebioğlu, türk edebiyyatönda mesnevi , İst. , 1999
5. Güder, agt.
6. Lut oğlu Yahya, Kerbela destanı (Maktel-i İmam Hüseyn) , (Derleme: Ahmet mahir 
Ethembabaoğlu), İst. , 2005
7. Özlem Demirel, Aşkı nın maktel-i Hüseyni Üzerine bir dil incelemesi, Doktora tezi, İst. , 
2007
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ــايى مؤلف اين اثر انجام يافته است.1 با  ــت، تمام تلاش هاى قابل ذكرى بود كه جهت شناس آنچه گذش
توجه به آنچه گذشت، دو نكته قابل ذكر است:

 اول: غفلت پژوهشگران از مسئله انتساب اثر واحد به مؤلفان مختلف؛
دوم: اشتهار شاضى كاستامونى به عنوان مؤلف اولين مقتل نگاشته شده در زبان تركى.

ــاضى  ــى معروفيت مؤلف آن با نام «ش ــير تاريخ ــى در مورد ويژگى هاى اثر و س ــه اطلاعات ــس از ارائ پ
ــده، نام مؤلف اين اثر،  ــن مقتل ارائه مى نماييم: به نظر نگارن ــر خود را در مورد صاحب اي ــتامونى»، نظ كاس
«يوسف مداح» است. اطلاعات مشخص و مبسوطى در مورد زندگى او در دست نيست، اما حيات و فعاليت 
ــدن اين مقتل حتمى است، زيرا اين شخص در سال 743ق. (1342م.)2  ــته ش فردى با اين نام در زمان نوش
ــت. از يوسف مداح كه علاوه بر اين اثر، آثار  ــهر سيواس نوشته اس ــاه» را در ش نيز اثرى با نام «ورقا و گلش
ــاه اش، معرفى شده است.4 با در  ــت آمده،3 در كتاب كنزالكبراء با ذكر بيتى از ورقا و گلش ديگرى نيز  به دس
ــف مداح] ذكر نام او در اين اثر،  ــال تأليف كنزالكبراء (1401/803) [و فاصله آن تا زمان يوس نظر گرفتن س

نشان از شهرت او در دوره خويش دارد.5
برخى شواهد از جمله اينكه مؤلف خود را در متن كتاب، مداح معرفى مى كند، آگاهى ما به زندگى شاعرى 
ــدن اثر و نسبت داده شدن مقتلى به اين مداح از طرف برخى پژوهشگران ما  ــته ش با همين نام در دوره نوش

را به مقايسه ورقا و گلشاه با مقتل حسين سوق داد.
اطلاعات به دست آمده از اين مقايسه، حكايت از آن دارد كه هر دو اثر از قلم واحدى تراوش كرده است. 
ــاره مى كنيم.] شماره هايى را در كنار ابيات مورد  ــتند، اش ــئله هس [براى نمونه به ابياتى كه حاكى از اين مس
مقايسه آورده ايم؛ براى شماره بيت هاى مربوط به ورقا و گلشاه از نسخه چاپى كاظم كؤكتكين و براى ابيات 

مقتل حسين از نسخه چاپ شده توسط نگارنده، استفاده شده است:
مقتل حسين: ورقا و گلشاه:     

ــمان(96) ــاى آس ــردى قض ــلارا اي ــمان (1174)بون ــاى آس ــردى بونلارا قض ائ
ــدى زبون(306) ــا اليندن عظيم اول كوفه نون خالقى عظيم اولدى زبون(679)ورق
ــى ندور ــن حال ــوم يم ــه دئيئل ــم ن ــى ندوركي ــون حال ــين كوفه ن ــه سورارس ن

1. براى اطلاعات بيشتر در مورد اين پژوهش ها رجوع كنيد به :
 Özçelik , agt, s. 60-93

2. جهت اطلاع از نظرات مختلف در مورد سال نگارش اثر رجوع كنيد به:
Kazım Köktekin , Yusuf-i Meddah Varka ve Gülşah , Ankara, 2007, s.17-18

3. در مورد ساير آثار مداح، بنگريد: 
Ertaylan, agm. ; Amil Çelebioğlu, Xİİİ-XV(İlk yarısı) Yüzyıl mesnevilerinde Mevlana tesiri, 
Eski türk edebiyyatı araştırmaları, İst. , 1998,s.29-53 ; Özçelik , agt, s.13-28
4 .Kemal Yavuz, Şeyhoğlu kenzül-kübera ve mehekkül-ulema , Ankara, 1991 , s.109
5. Yavuz, age, s. 153
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ــتونددور (432) ــكر انبوه آنون اوس ــتونددور (590)لش ــون اوس ــوه آن ــكر انب لش
ــدار (544) ــدار اول نام ــدى تيغ آب ــدار (1579)تارت ــدار اول نام ــغ آب ــدى تي چال
ــپاه س آيريلدى  ــى  چونك ــدن  ــپاهبيربيرين س ــدى  قون ــورودى  ي ــرورك  ايلئ
كيم سئوينور كيمى آغلار قيلور آه (2310)كيمى خرم كيميسى قيلوردى آه (631)
چون صاباح اولدى و باش قالديردى گونچون صاباح اولدى قالديردى گون (653)

(2677 ،749 ،441) 
ــاش يئرينه قان آخار(1603)گؤزلريندن ياش يئرينه قان آخار(756) گؤزلريندن ي
ــى كلام (775) ــؤيلنه باق ــى كلام(227)يارين آندا س ــؤيلنه باق ــدا س ــن آن ياري
ــوم تانقرينون تقديرينه (1134) ــرى بو (1633)نه دييئل ــه دييئلوم تانرينون تقدي ن
ــى اؤكوش آخميش قانى ــش اوخ زخمينىواركانون داه ــرده ييمي ــوز يي يوز اوت
ــرده ييميش اوخ زخمينى اون يئدى يئ
(1242)  

عقلى گيتميش هم اؤكوش آخكميش قانى
(1023)  

...
ــان جه ــب  قط ــى  اولوس ــالار  ــاناولي جه ــب  قط ــى  اولوس ــون  اوليان
ــان (2793)مولانادور مست حضرت بى گمان (1730) ــدى جهانا بى گم ــا گل مولان

اين نظريه كه بر اساس مقايسه ابيات و مصراع هاى پيش گفته به آن رسيده ايم با نظرى كه در مقاله متين 
ــف و  ــخه موزه بريتيش اين مقتل، در مورد مؤلف اثر كلمات يوس ــت، تقويت مى گردد: «در نس آند آمده اس

مداح نوشته شده است».1
در پايان مى توان چنين ادعا نمود كه با در نظر گرفتن آنچه گذشت، احتمال اينكه الفاظ شادى يا شاضي، 
ــراينده نخستين مقتل تركى افاده مى كنند، احتمال ضعيفى است.  ــف مداح را به عنوان س فردى غير از يوس
ــده  و با آثار يوسف مداح از ديدگاه  ــه آثارى كه همزمان با مقتل حسين نوشته ش ــد با مقايس به نظر مى رس
ــكل و مضمون و نيز با انتشار نسخه تنقيدى «مقتل حسين»، اين احتمال به طور كامل از  ــلوب، ش زبان، اس

ميان مي رود.

1. Metin And, eski edebiyatımızda yarı dramatic bir tür: maktel ve minyatürlü maktrl yazmaları, 
Türkiyemiz, Yıl:20, S.61(Haziran 1990) , s.9


